











پیشترها می‌شدند مردم 
کاری و کالسکه سوار» 
تااینکه شد قرن بیستم 
اتوسوبیل افتاد به کار, 












شهرها شد پر از غوضاء 
غریو موتور» خروش چرخها, 
ماشین‌ها می‌تازند بی‌حساب 


از چپ و راست با شتاب. 





























ماشین دودی هم راه افتاد 
پیاده‌ها را رسید به داد, 


ماشین دودی چنان بود 

که در حرکت می‌شد زود 
سوار پیاده» پیاده سوار » 
به آسانی » بی‌گیر و دار. 
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چنان سریع برد ما را 





ترن برقی ول حالا 





کشتی بادی در پیشتز 


به زور باد بود شناور , 





۱ از اين بندر به آن بندر 
۳ ماهها طول میکشید سفر . 
تا ساختند کشتی بخار» 


ت کوتاه شد این راهها بسیار. 



































کنون روی اتیانوسها 
می‌تازند غول‌پیکر ناوهاء 
جهان در شکنتی ابا 
از راکت دریاپیما, 











۳ 
7ج سچحچو, 
و ۰۲ 99و 


وه ور ۶ 
صّ دص ی 











در آسان به راه افتاد 
پالن ولی به میل باد, 
اما انسان جوینده 
میخواست پرد چون پرنده. 


۹ 


























هواپیما را ساخت بشر» 


کرد سال به سال هم کملتر. 


روی مبل‌های راحتی 
ننشمته‌ايم ساعتی» 
هواپیمای ما ناکله 
می‌نشیند در فرودگه, 





























این اعجویه چیست شتابا؟ 
- کیهان‌پیماست در آبسان» 













عاشی از «یتال متاتیسکی 


مه تشریات پروگرس ال 19۷ 
تیا ات پر گرسه سل 
6 ترجمه بزبن فاری‌ونکلی: 























